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شهید حمید عباسی روزعید غدیر خم متولد شد و 24 خرداد 1404 در سالروز تولدش در حمله پهپادی به تیپ 
57و پادگان امام علی  )ع( خرم‌آباد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.او دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی در 

رشته مدیریت امور اداری و منابع انسانی نیروی انتظامی خرم‌آباد بود.

به یاد یاسین 
یاسین دهستانی، سرباز وظیفه بافقی یکم تیرماه در حمله رژیم صهیونیستی به یزد به‌شدت مجروح شد. اوپس 
از چند روز ‌ به جمع شهدای مظلوم این جنایت پیوست. همرزمانش او را با چهره ای خندان و لهجه شیرین یزدی به 

خاطر خواهند سپرد. پیکر پاک شهید درجوار بارگاه امامزاده عبدالله )ع( شهر بافق آرام گرفت.‌

صفحه‌آرا: سعید غفوری

گزارش  روایت تهران

چرا نام این محله امیرآباد است؟   

محله امیرآباد تهران، نمادی از تلاش و تدبیر اســت؛ جایی 
که امیرکبیر با حفر قنات‌های متعــدد و احداث باغی زیبا، 
زمینه رشد و آبادانی این منطقه را فراهم کرد. اگرچه عمارت 
امیرکبیر باقی نمانده، اما یاد و نام او همچنان در این محله 

زنده است. 

طولانی‌ترین قنات تهران

طولانی‌ترین قنات تهران فقط یک راه‌آب نبود، یک شــاهکار 
زیرزمینی بود! قنات فرمانفرما با ۲۴ کیلومتر طول، از دل زمین 
راه باز کرد تا قلب تهران. ساخته‌ یکی از شاهزاده‌های ثروتمند 
قاجار، هنوز هم زیر زمین نفس می‌کشد و قصه هوش مهندسی 
قدیم را زمزمه می‌کند. این قنات از کن تا مرکز شهر می‌رسید، 

بی‌صدا ولی پررمز و راز.

برای نخستین بار منتشر شد
تاریخ بازار تهران
کتــاب دوجلــدی  »بازار، 
تجار و اصنــاف دارالخلافه 
از گذشــته تا امــروز« اثر 
بهزاد یعقوبی رونمایی شد؛ 
کتابی که می‌تــوان آن را 
کنکاشــی در رازهای بازار 
دانست؛ اسرار نانوشته که 
منش و مرام بازار، بازاریان و 
اصناف را با روایتی خواندنی 

و جذاب پیش‌روی خواننده قــرار می‌دهد. این کتاب فاخر 
که حاصل ســال‌ها جمع‌آوری اطلاعــات و تلاش بی‌وقفه 
است، برای نخســتین بار بازار تهران را نوعی دیگر روایت 
می‌کند. خواننده را راسته‌به‌راسته، گذر‌به‌گذر با خود همراه 
می‌کند، در حجره‌ها توقف و او را با بازاری‌های بنام و معروف 
هم‌صحبت می‌کند؛ خاطراتی که برای نخستین بار روایت 
می‌شود و قصه‌هایی که از پستوها بیرون کشیده و به رشته 

نگارش درآمده‌اند.
بهزاد یعقوبی، نویســنده و پژوهشگر، 
درباره ضرورت نگارش این کتاب و روند 

تدوین و گردآوری اسناد آن می‌گوید:
»خــود را بچه بــازار می‌دانــم. از همان 
دوران پرشور و شوق نوجوانی وارد بازار شدم. سال‌ها قصه‌ها 
و غصه‌های بازار را شنیده و درک کردم. اما همیشه برایم سؤال 
بود که چرا هیچ ردی از این گنجینه گرانبها در تاریخ مکتوب 
تهران وجود نــدارد. آنچه از بازار در دســترس بود، در تاریخ 
شفاهی خلاصه می‌شد. بسیاری از قصه‌ها درون همان حجره‌ها 
مانده و بیرون نیامده بود. تاریخ بازار در ذهن و خاطرات نسلی جا 
مانده بود که متأسفانه پیر شده یا دار فانی را وداع گفته‌اند. این 
موضوع نه‌تنها غم‌انگیز، بلکه زنگ خطری برای از دست‌دادن 
بخش مهمی از هویت تهران بود. بازار تهران ‌ بستر بسیاری از 
حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی بوده است. یک فرهنگ 
است؛ فرهنگی سرشار از مرام‌های شنیدنی که نسل به نسل 
مانده است. همه اینها باعث شد تا تحقیق و پژوهش درباره بازار 
و اصناف تهران آغاز شود. بازار برایم همچون یک خانواده است 

که قصه تک‌تک اعضای این خانواده باید 
کنکاش و روایت می‌شد.«

با اسکن این کیوآرکد ادامه مطلب را 
در همشهری‌آنلاین بخوانید.

 شهید‌طاووسی روز قبل از شهادت حلالیت گرفت

سمیرا باباجانپور؛ خبرنگار ذکر، زیر‌آوارذکر، زیر‌آوار
زهرا بلندی|   ظهر دوشنبه دوم تیر ماه، همزمان با آخرین روز از روزهایی که 

نفس شهر با اضطراب جنگ گره خورده بود، پایان زندگی مردی رقم خورد که گزارش
ســال‌ها میان هیئت‌های محلی و معاونت فرهنگی بسیج، بی‌صدا اما مؤثر 
زیسته بود. شهید امیرحسین طاووسی، 36ساله، روز قبل از شهادت از همسرش حلالیت 
گرفت، با پدر و مادرش یک دل سیر گپ زد، همراه فرزندانش ذکر گفت و روز بعد در محل 

خدمت، در آخرین حملات دشمن به شهادت رسید. 

از سنگر هیئت‌ تا سنگر رسانه

از 7سالگی پا به هیئت گذاشت. آن روزها همراه 
چند نفر دیگر از همسالانش هیئت اکبریه محله 
صالحین شــهرری را در پارکینگ خانه‌ها برپا 
می‌کردند. به مرور فعالیتشان گسترش يافت تا 
حدی که در نوجوانی برگزارکننده پویش‌های 

مختلف مذهبی شد. 
سمیه حشمتی، همسر شهید طاووسی،  درباره 
ورود رسمی امیرحســین به بسیج می‌گوید: 
»ابتــدا شــغل آزاد داشــت و لــوازم خانگی 
می‌فروخت. 13سال پیش وقتی برای گذراندن 
دوران خدمت سربازی سازمان بسیج را انتخاب 
كرد، با روحیه و علاقه‌مندی‌اش، نیروی رسمی 
معاونت فرهنگی سازمان بسیج شد. امیرحسین 
هم فعال فرهنگی بود و هم بــا فعالیتی که در 

کانال‌های خبری مثل روشنا داشت، فعال حوزه 
رسانه هم محسوب می‌شد.«

حشمتی با بیان اینکه همسرش دارای مدرک 
کارشناسی‌ارشــد مدیریــت بازرگانــی بود و 
قصد داشــت در دوره دکترا هم شرکت کند، 
می‌گوید: »مدام در تلاش برای به‌روزرســانی 
دانش و اطلاعاتش بود. جالب اســت که وقتی 
به خواســتگاری‌ام آمد من تازه دیپلم گرفته 
بودم و بعد از ازدواج به خواســته خودم دیگر 
ادامه تحصیل نــدادم. اما امیرحســین مدام 
پیگیر ادامه تحصیل من بود و 3ســال پیش با 
اصرارهایش بعد از 9سال وقفه دوباره ترغیب به 
ادامه تحصیل شدم و الان در حال تحصیل در 

رشته كارشناسی روانشناسی هستم.«

حلالش کردیم و رفت

همسر شهید طاووســی آخرین ساعت‌های 
حضور همســرش درخانــه را اینگونه روایت 
می‌کند: »روزهای جنگ، حدود ســاعت ۹ و 
10 شــب به خانه می‌رســید. آن شب بیشتر 
از همیشه دلتنگش شــده بودم و نبودنش به 
چشمم آمده بود. تمام روزهای جنگ 12روزه 
هر روز از هم حلالیت می‌گرفتیم. یکشــنبه 
به خانه که آمده بــود همچنان در حال انجام 
کارهای کانال بود. دنبال بهانه بودم تا سرحرف 
را با او باز کنم، گفتم: امیرحسین بیا همدیگر را 

حلال کنیم. به او گفتم: امیرحسین خیلی دلم 
برایت تنگ می‌شــود، نمی‌شود سر کار نروی 
و دورکاری کنی؟! گفت: ســمیه جنگ است! 
مقر را نمی‌شود برای دشمن خالی کرد. مثل 
همیشه با مهربانی قانعم کرد و  من هم حلالش 
کردم. بعد از آن، نیم‌ســاعت دل ســیر با پدر 
و مادرش تلفنی حرف زد، همراه پســرانمان 
محمدمهدی 6ساله و محمدهادی4ساله برای 
همه نیروهای مسلح آیت‌‌الكرسي خواندیم و 

ذکر گفتیم و خوابیدیم.«

یـاد
خانه‌شــان در محله دیلمان، حوالی امامزاده عبدالله)ع( محله شــهرری است و 
شنیدن صدای انفجار نزدیک ظهر دوشنبه، دل این همسر شهید را بی‌قرار کرده 
بود. حشمتی  لحظات قبل از شهادت همسرش را این‌طور توضیح می‌دهد: »وقتی 
فهمیدم سپاه دیلمان را زده‌اند، دلشوره‌ام چندبرابر شد. با خودم می‌گفتم وقتی 
سپاه دیلمان را زدند سازمان بســیج را نمی‌زنند؟ در روزهای جنگ طی روز با هم 
تماس تلفنی نداشتیم و عصرها خودش با من تماس می‌گرفت و خبر سلامتی 
یکدیگر را به هم می‌دادیم، اما روز آخر هیچ تماسی از او دریافت نکردم. 
از طریق همسر همکاران امیرحسین پیگیر همسرانشان شدم و از 
طریق همین تماس‌ها خبر شهادتش را شنیدم. کسی که دائم‌الوضو 
بود و در ایام جنگ مرتب غسل شهادت می‌کرد و در بیوگرافی‌ صفحه 
ایتایش نوشته بود: »عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها«، پای آرمانش ایستاد. 
آن‌طور که می‌گویند زیر آوار، تسبیح در دستش بوده و در حال ذکر گفتن 

به شهادت رسیده است.«

تسبیح در دست پر کشید


